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نگاه ران وي

کار عظیم فرهنگی نیاز است

در پاســخ بــه پژوهــش «شــرق» دربــاره علل  �
مهاجرت طراحان به ترکیه باید گفت با رواج اینترنت 
و ماهواره در کشــور مــا، کار طراحــان ایرانی کمی 
سخت تر شده و کپی کردن از روى کار هنرمندان دیگر 
جواب نمی دهد، به همین دلیــل در زمینه طراحی و 
اجرا پیشــرفت درخور توجهی به وجود آمده است، 
بااین حــال هنوز درباره ضعف هــا و قوت های مد در 
ایران گفتنی زیاد اســت. وجود واحدهــای توانمند 
بخــش خصوصی داخلی، ســابقه تاریخــی، هنر و 
ترکیب تخصصی هنر و نساجی در تولیدات نساجی، 
وجود بعضی از نام ها و نشــانه هاى تجاری داخلی 
مهم، مزیت و توان تولید بــالای مواد اولیه صنعت 
نساجی (به ویژه شاخه بسیار مهم الیاف و منسوجات 
مصنوعــی)، وجود نیروی کار ماهر، اشــتغال زایی با 
هزینه پایین، وجود مراکز دانشگاهی و روند روبه رشد 
ورود نیروی انسانی متخصص به این صنعت، وجود 
بنگاه های تولیدی و تشــکل های خصوصی قدیمی 
و قوی، نــوآوری برخــی تولیدکننــدگان صنعت و 
ایجاد بازار فروش داخلــی نقطه های قوت  بازار مد 
در ایران اســت، اما نقاط ضعــف صنعت مد تقریبا 
همان ضعف هایی است که همه صنعتگران درگیر 
آن هســتند. وقتی دم از صنعت مــد ایرانی می زنیم 
باید مواد اولیه هم تولید داخلی باشــد، نمی شــود 
بــا پارچه هاى وارداتی، جنس ایرانی ســاخت. اینها 
دلایلی هســتند کــه خیلــی از کارخانه هاى قدیمی 
نســاجی را که زیربناى مد و لباس کشــور هستند، از 
پا درآورده و به فراموش خانه تاریخ ســپرده اســت. 
بالابودن هزینه های تولید و قیمت تمام شــده نسبت 
به کشــورهای رقیب به  ویژه کشور همسایه (ترکیه) 
در ســال های اخیر، نبود توسعه و نوسازی لایه های 
پایین دســتی صنعــت پوشــاک، ضعــف خدمات و 
توزیع (شبکه توزیع (عمده فروشی و خرده فروشی) 
به شدت ســنتی، ناکارآمد، ســازمان نیافته و متفرق 
(نمونــه بارز آن بازار بزرگ تهران اســت) و هزینه و 
ســهم بالای آن از زنجیره های تأمین نساجی (بدون 
ارائــه خدمات ارزش افزوده لازم)، نبود حمایت های 
لازم از نام و نشــان تجاری ملی منسوجات و پوشاک 
و در نتیجــه کمبود تعداد نام و نشــان تجاری قوی 
داخلی سبب شــده صنعت مد در ایران درجا بزند. 
اینهــا از دلایل اصلی اســتقبال نکردن مردم از تولید 
داخلی و علاقه به خرید جنس خارجی براى کیفیت 
بهتر است و باید اضافه کنم این چرخه در سال هاى 
اخیر کمــی تغییر کرده، ولــی کار فرهنگی عظیمی 
لازم اســت که از تولیدکنندگان برنمی آید. همچنین 
حمایت بیشــترى از جانب دولت نیاز است از سوی 
دیگر اســتفاده از ماشــین آلات قدیمی و فرسوده در 
تولید و به روز نبودن فناوری تولید برخی محصولات 
هم مزید بر علت شــده و صنعت مد را در یک نقطه 

متوقف کرده است. 
بنــده به شــخصه به دلیل ناامیدى از پیشــرفت، 
هزینه هــاى بالاى تولیــد و نبود حمایــت دولتی، با 
ورشکستی کارخانه نساجی، تصمیم گرفتم با خانواده 
به ترکیه مهاجرت کنم. نام و نشان ترکیه در صنعت 
جهانــی مد و لباس، نزدیکی فرهنگی و مســافت با 
ایران، امید به پیشــرفت و کســب تجربه بیشتر براى 
ایجاد برند شــخصی این بار در کشــور ترکیه، مرا به 
اینجا کشــاند. ضمن اینکه مشــاهده کردم استقبال 

بی نظیر طراحان ترکیه از ایرانی ها، بستر مناسب براى 
پیشــرفت بدون محدودیت، کم بــودن هزینه زندگی 
نســبت به اروپا و آمریکا، سفر بی دردسر و بدون نیاز 
به ویزا، آرامش فکر و سهولت ورود به دانشگاه هاى 
معتبر و از همه مهم تر اهمیت دادن دولت ترکیه به 
تولید ملی و استقبال از سرمایه گذاران و متخصصانی 
که باعث پیشرفت هر بخش از صنعت ترکیه باشند، 
انگیزه های کافی برای ورود به ترکیه را در آدم ایجاد 
می کند.   وقتی درباره پیشــرفت بــدون محدودیت 
بحث می کنیم. همین اتفاق ساده است. ترک ها از هر 
پیشنهادى که سازنده باشــد استقبال می کنند بدون 
اینکه دچار حس رقابت ناســالم و جو مدیرسالارى 
شــوند، چیزی که متأســفانه ما در ایــران درگیرش 
بودیم. در ترکیه، منافع شــخصی معنا ندارد و تمام 
تیــم به منافع گروه و منافــع مجموعه فکر می کنند 
و فرصــت برابر بــرای ابراز وجــود و خلاقیت همه 
فراهم اســت. به نظرم مهم ترین تســهیلاتی که هر 
آدم شــاغلی در هر رشــته اى می تواند داشته باشد، 
امنیت شغلی، امنیت مالی و حرمت اجتماعی است. 
اینجا براى کســانی که تخصص بالا دارند و از طرف 
شرکت هاى ترکیه اى استخدام می شوند تقریبا تمام 
شــرایطی که ذکر شــد وجود دارد. حمایت دولتی، 
همت و عزم ملی، عشق به مملکت، یکدست بودن 
ترك ها، برنامه ریزى بلندمدت و صبورى تا رسیدن به 
موفقیت و جذب مدیران متخصص مزیت هایی است 

که شما به وضوح در صنعت مد ترکیه می بینید. 

در ایران همه به دنبال فروش آني 
هستند؛ نه فروش حرفه اي

در پاســخ به پژوهش «شرق» درباره تلاش ترکیه  �
برای جــذب ایرانی ها باید گفت طــراح در ایران هر 
طرح یا مدلي را که بخواهد ارائه بدهد، باید از ســوي 
چند نهاد تأیید شــود تا به صورت انبوه تولید شــود. 
اگر از نظر ســلیقه اي، مورد تأیید یکــي از این نهادها 
قــرار نگیرد، امکان ندارد بیرون آید و فروخته شــود؛ 
ضمن اینکه طراحان ما از نظر کاري و تجربي، تجربه 
بالایي ندارند؛ چون شرکت هاي قوي در ایران نداریم 
که طراحان بتوانند در این شــرکت ها و در فضاي این  
برندها تجربه کســب کنند. آنچه آموخته اند، بیشــتر 
در دانشــگاه ها بوده و آن هم یک درصد کار اســت. 
بیشــتر کار باید در فرایند تجربي و در یک برند مطرح 
سپري شود. کارگاه هاي ما، کارگاه هاي تولید زیرزمیني 
اســت که چند کارگر با هزار و یک گرفتاري شخصي و 
خانوادگي و معیشــتي کار می کنند و حال و حوصله 
ندارند به کســي چیزي بیاموزند. شرایط اینجا خوب 
نیســت و طراح نمي تواند موفق شود. همیشه از من 
مي پرسند چرا یک طرح خوب و قابل  اعتنا نمي تواند 
فــروش انبــوه داشــته باشــد و معمــولا در حالت 
لاکچري یا تک فروشــي باقي مي ماند؟ به دلیل اینکه 
تولیدکنندگان ما جرئت ســرمایه گذاري روي کارهاي 
خاص را ندارند و بیشــتر دنبال فروش به عام هستند 
و فروش برایشان مهم است. کارهاي خاص هم براي 
پیداکردن مخاطب خود زمان بر هستند؛ یعني در اصل 
از مد اول به مد دوم مي رسد. همان طور که مي دانید، 
وقتي چیزي مد مي شــود، آن مد را ابتدا قشر پولدار و 
ثروتمند مي پوشند. بعد از اینکه در میان این قشر از مد 
مي افتد، قشر ضعیف یا متوسط به دنبال آن مي روند. 
تولیدکنندگان ما معمولا روي مد دوم سرمایه گذاري 
مي کنند؛ یعني چیزي که قشر عام قصد استفاده دارند 
و به همین دلیــل نیاز به طــراح ندارند. تولیدکنندگان 
صبر مي کنند چیزي طراحي و مد شود و تایمي از آن 
بگذرد و در طبقه مرفه از مد بیفتد؛ سپس همان طرح 
را کپي کــرده و روي مد دوم تولید انبوه انجام داده و 
آن را مي فروشــند. همچنین معتقد هستم که دست 
طراحان ما در ایران باز نیســت و هیچ نهادي شرایط 
حمایتي ایجاد نکرده که از این طراحان حمایت کند. 
در کشــورهاي اروپایي، حتي در ترکیــه، اگر طراح به 
شــرکت خاصي طرحي ارائه دهد و شرکت احساس 
کند که این طرح مي تواند موفق باشــد و طرح خوبي 
اســت، آن را تولید مي کند. وقتي تولید کرد، سودآور 
شد و به سود بالایي رسید، پول خیلي خوبي به طراح 
پرداخت مي کنــد تا بتواند دوباره کار کند و طرح هاي 
جدیدتري ارائه دهد؛ اما در ایران این طور نیســت. اگر 
طراح، طــرح خوبي هم بدهد، تولیدکننده هم خوب 

بفروشد، به طراح مي گوید طرحت خوب نبود و باید 
ببینیم چه مي شــود و من خیلي راضي نبودم و از این 
دست سخنان... . به عبارتي در بازار ایران، طراحان را 
مي پیچانند؛ چون تولیدکنندگان به دلیل اقتضائات و 
شرایط، نگاه حرفه اي ندارند و بازاري مي اندیشند؛ ولي 
در ایتالیا، طراح یا صاحب برند، بازاري فکر نمي کند. 
بیشــتر بین المللي و حرفه اي نــگاه مي کند. در ایران 
بیشتر به دنبال فروش آني هستند که چک هایشان را 
پاس کنند. نگاه بازاري به هیچ عنوان نمي تواند به نگاه 
جامع جهاني برسد؛ چراکه تولیدکنندگان ما همیشه 
درگیر بدهي هاي بانکي و پاس کردن هزینه هایشــان 
هســتند. درگیر دستگاه هاي فرســوده ۳۰ یا ۴۰ سال 
پیش هســتند با اینکه خیلي در زمینه مد در ایران کار 
شــده؛ اما باید بگویم که از نظر مد و لباس دست کم 

صد سال از اروپا عقب هستیم.
تولیدکننــدگان در اروپــا همگــي روي مــد اول 
سرمایه گذاري مي کنند. چیزي به نام مد دوم در آنجا 
مطرح نیســت؛ چون فرایندي به نــام «کپي» ندارند. 
به هیچ عنــوان چیــزي را کپــي نمي کننــد، پول هاي 
بســیار بســیار ســنگین و ســرمایه هاي هنگفتي به 
طراحان جوان پرداخت و از آنان اســتفاده مي کنند. 
البته شرکت هایشــان هم توانایي پرداخت حرفه اي 
دارند. این شــرکت ها آن قدر در تمــام دنیا نمایندگي 
دارنــد که پولي که بــراي طراح یا طراحي در ســال 
هزینــه  مي کنند، در برابر وســعت کار بســیار بالایي 
کــه دارند، یک هزارم هزینه هایشــان هم نمي شــود.  
برندهاي بــزرگ نگاه حرفه اي بــه کار دارند. بهترین 
طراحان، بهتریــن پارچه ها و حرفه اي تریــن افراد را 
به خدمت گرفتــه و جواب مي گیرند. در ایران جرئت 
اینکه از افراد حرفه اي اســتفاده شــود، وجود ندارد؛ 
چون باید پــول زیادي پرداخت کننــد. صاحب برند 
یــا تولیــدي، در حقوق یومیــه کارگران خــود مانده 
اســت و توان پرداخت دســتمزد حرفــه اي به افراد 
حرفــه اي را ندارد؛ چه برســد به اینکه صــد یا ۲۰۰ 
میلیون بــه طراح پرداخت کنند که طراحي حرفه اي 
انجام دهد.  مثل اینکه از ســایپا انتظار داشته باشید

 بي ام و ارائه دهد.

 مهیار پوراسداالله
 طراح تجربی لباس آقایان در ترکیه  

 بهشته صادقى
 طراح لباس از ترکیه

تکاپوها ادامه دارد؛ تبلیغات مجازی بــرای ثبت نام در آکادمی های مد 
ترکیه یا حضور در ورک شاپ های سه روزه طراحی مد در استانبول و آنکارا 
گویای تلاش بازاریابان ایرانی و جذب سرمایه علاقه مندان برای حضور 
در بازار مد ترکیه است. به راســتی چه مزیت های رقابتی و فضای کاری 
سبب شده که علاقه مندان به حوزه مد و پوشاک در ایران، حتی به قیمت 
یک بار تجربه هم که شده، بروند و شانس و اقبال خود را در کشور همسایه 
بیازمایند؟ آیا باید همه کاسه کوزه ها سر تحریم ها شکسته شود؟ یا اینکه 
باید علت را در چراغ سبز ترک ها جست وجو کرد؟ چرا برخلاف تبلیغاتی 
که می بینیم، بازار مد و پوشاک ایران نمی تواند به اهدافی که در افق خود 
ترسیم کرده دست یابد؟ به راستی چرا این روزها همه راه ها به ترکیه ختم 
می شــود؟ ترکیه چه چراغ سبزی نشان داده است که بیشتر فعالان مد و 
پوشاک ایران، رفتن به ترکیه را به ماندن در ایران ترجیح داده اند؟ فعالان 

ایرانی به این پرسش ها  پاسخ داده اند.
 

اتحادیــه  هیئت مدیــره  عضــو  انصاریــان،  علــی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک ایران 
می گوید: مــا به دعوت اتحادیه پوشــاک ترکیه، یک 
نوبت بازدید از آکادمی مد استانبول (IMA) داشتیم. 
در ترکیه شرایطی فراهم شده که تولیدکنندگان هم با 
هدف تربیت نیروهای حرفه ای و ورودشان به بازار کار، کمک های مالی و 
اعتباری مشخصی به آکادمی های مد به خصوص آکادمی مد استانبول 
می کنند. یکی از مسائلی که ما در ایران با آن مواجه هستیم، این است که 
دوســتان و همکاران چــه در انجمن و چه در اتحادیــه، این همدلی و 
همراهی را که در فعالیت های اجتماعی در ترکیه وجود دارد، ندارند که 
بتوانیم پروژه مشــترک تعریف کنیم. ضمن اینکه زیرســاخت ترکیه در 
قیــاس با ایران خیلی متفاوت اســت. ترک ها خیلی متحد و یکدســت 
هستند و دولت هم به تولید کمک می کند اما متأسفانه سیستم دولتی در 
ایران، نه تنها حمایت های مالی به تولیدکنندگان را در دستور کار ندارد و 
کمــک مالی نمی کند بلکه گاهی موانعی هم ایجاد می کند. آکادمی مد 
اســتانبول، نیروهای متخصص را تربیت و وارد صنعت می کند. از سوی 
دیگــر آکادمی با تمام نقاط دنیا در ارتباط اســت، فضــای کار در ترکیه 
مناسب تر و خوشایندتر است و طبیعی است که در جذب طراحان ایرانی 
هم موفق باشند. همچنین در ترکیه برندهایی فعالیت دارند که به دانش 
و فــن طراحــان اهمیــت می دهنــد. خبــر دارم کــه حتــی در ایران، 
مجموعه هایی هســتند کــه از حضور متخصصان تــرک در تولید بهره 
می جویند و با ترک ها همکاری دارند. نکته ای که باید گفت این است که 
تولیدکنندگان ایرانی خیلی حاضر نیســتند برای دانش، علم، طراحی و 
تبلیغات هزینه کننــد. خیلی وقت ها برای تبلیغات هم هزینه نمی کنند 
چون هزینــه تبلیغات بالاســت و تولیدکنندگان ایرانی بــاور ندارند که 
تبلیغات نوعی سرمایه گذاری است بلکه تبلیغات را هزینه تلقی می کنند. 

برنامه های اتحادیه چیســت و نتایج این بازدید به چه پروتکلی  �
انجامیده است؟

 نتیجه خاص و ملموســی نداشت. جالب اســت بدانید که با توجه 
به شــرایطی که ترکیه دارد، تا ســال ۲۰۲۵ برنامه ریزی صنعت نساجی 
و پوشــاک خود را انجام داده اما با توجه به شــرایط اقتصادی و سیاسی 
ایران، کســی حتی نمی تواند تا شــش ماه آینده خود را برنامه ریزی کند. 
ترکیه از لحاظ ماشین آلات، ارتباطات گسترده ای که با دنیا دارد و فضای 
فعالان مد و فشــن، خیلی آزادی عمل بیشتری دارد و مبحث فرانچایز و 
شعبه گردانی یکی از مباحث جدی در ترکیه است. ایران این طور نیست. 
هدف ترک ها از این دعوت، توســعه صادرات (ترکیه به ایران) و تعمیق 
ارتباطات مشــترک بود، بااین حال شرایط همکاری های دوجانبه تا حدی 
تسهیل شد. صادرات همواره برای ترک ها مهم و جدی بوده، آنها آرمی 
به نام «ترکی» دارند و اتحادیه پوشــاک خودشان هم از این آرم استفاده 
می کند و به تولیدکنندگان سوبســید یا یارانه می دهد که تحت لایسنس 

ایــن آرم متحد و مشــترک، در نمایشــگاه های دنیا 
شرکت کنند درحالی که بسته های تشویقی در ایران 
به اعطــای یک جایزه به تولیدکننــده برتر، محدود 
می شود و دیگر هیچ طرح تشویقی یا حمایتی دنبال 
نمی شود. دولت ترکیه کاملا از تولیدکننده حمایت 
می کند درحالی که به دلیل شرایط سختی که گریبان 
تولیــد را در ایــران گرفته، خیلــی از تولیدکنندگان 
ایرانی یا تعدیل نیرو کرده اند و با کمترین ظرفیت کار 

می کنند یا متوقف شده اند. 
با ترک ها تفاهــم کردید کــه دانش فنی و  �

نیروی متخصص تبادل کنید؟ 
مــا هم متقابلا از ترک ها دعوت کردیم و ترک ها 

هــم بازدیدی از ایــران و از چند کارخانه داشــتند. ارتباطاتی هم برقرار 
شــد و یک تعامل دوســویه میان ما و ترک ها شــکل گرفته است. طی 
قراردادهایی، دو نفر از همکاران ما از اتحادیه توافق تولید کار برای برند 
ترک را پذیرفتند و با راه اندازی خط تولید برند ترکیه در ایران، صادرات این 
برنــد را از مبدأ ایران انجام می دهند. درواقع بازار صادراتی که ترک ها در 
پی آن بودند به تولیدکنندگان ایرانی این امکان را داده که خط تولید یکی 
از برندهای ترک در ایران فعالیت کند و علاوه بر مصرف در بازار ایران، به 
بازارهای موردنظر شــریک ترک هم صادر شود. به عبارت دیگر صادرات 

این برند از ایران انجام می شود. 
با توجه به تحریم ها و شــرایط کنونی ایران، موافق هســتید که  �

طراحان ایرانی بروند در ترکیه کار کنند؟
 بله. چرا خوب نباشد این انتخاب کمک می کند اگر دانش یا تجاربی 
داشــته باشــند به یکدیگر منتقل کنند که تجربه خوشایند و مثمرثمری 

خواهد بود. 
 اگر همه بروند پس چه کســی در ایران بماند؟ چه سرانجامی در  �

انتظار صنعت مد و پوشاک ایران خواهد بود؟ 
بله منظورم این نیســت که همه بروند، بلکه هدف این رفت وآمدها 
اســتفاده از فضای آموزشــی است. ما در تلاشــیم یک فضای آموزشی 
فراهم کنیم که دوســتان برونــد و آموزش ببیننــد و برگردند، اما وقتی 
نمی توانیم در داخل کشــور شــرایطی فراهم کنیم که افراد بمانند و کار 
کنند و رشد کنند چه باید بکنیم؟ هرکس هم که در پی منافع خود است. 
طراحی که اینجا بی کار اســت، اما در ترکیه خریدار دارد، چه باید بکند؟ 

بماند یا برود؟! 
تسهیلات ترک ها به راه اندازی خط تولید در ایران محدود می شود  �

یا تسهیلات دیگری هم مطرح است؟
 تسهیلات سیستم پرداخت و سیستم بانکی را هم شامل می شود که 
در حیطه اختیارات دولت اســت و از اختیارات اتحادیه خارج می شود و 

به بخش خصوصی مربوط نمی شود. 
رقابت نابرابر فضای کار ایران را سخت کرده است

ســفر و مهاجرت یا کسب تجربه نو، فی نفســه بد نیست و کسی  �
این واقعیت را انکار نمی کند که عرصه مد، عرصه خلاقیت و آموزش 
مســتمر اســت و درجازدن در این حوزه هنــری و صنعتی، بازتاب 
معکوس دارد، اما چرا ترکیه به عنوان کشور همسایه تبدیل به سرزمین 
آمال فعالان مد و پوشــاک ایران شده و اگر همه بروند پس چه کسی 
می ماند؟ برایند تعاملات فی مابین ایران و ترکیه چقدر برای تسهیل 

فضای کار ایرانی ها امیدوارکننده خواهد بود؟ 
ســعید جلالی قدیری، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان نســاجی و پوشــاک ایران، در پاســخ 
می گوید: تســهیلات کاری خیلی به ارتباطات عادی 
بین کشورها ارتباط دارد. درحال حاضر، به اعتقاد من، 
ما در ایران حالت عادی نداریم. کشور در تحریم است 
و نــرخ ارز بر این مــراودات تأثیرگذار بوده. همچنیــن اعلام ممنوعیت 
واردات پوشاک به کشور هم، در تغییر این شرایط بی تأثیر نبوده است، اما 
صــرف اینکه تعدادی از طراحان و فعــالان مد به ترکیه مهاجرت کرده 
باشند نمی تواند خیلی پایه مستندی برای ابراز ناامیدی باشد و نمی توان 
جزء را به کل تعمیم داد. ضمن اینکه چون بسیاری از تولیدکنندگان ما به 
سمت صنعتی شدن پیش می روند، شــرایط پوشاک در کشور ما رقابتی 
شــده و بسیاری از فعالان درگیر نوعی رقابت نابرابر هستند. تا شش ماه 
پیش که شــرایط ارزی به اندازه امروز دگرگون نبود، به دلیل ثابت ماندن 
نــرخ ارز توســط دولت، نرخ ارز واقعی نبود و باعث می شــد که قیمت 
تمام شده همه محصولات در ایران، از جمله پوشاک، قابل رقابت نباشد. 
این مســئله به معنی توانمندنبودن نیست، بلکه در این توانمندی، قابل 
رقابت نبودند، چون نرخ ارز ســبب می شــد که قیمت تمام شده دلاری 
محصولات ایرانی، بالا باشــد، بنابراین رقابت در بازار جهانی سخت بود 
ضمــن اینکه همان دوره هم با قاچاق پوشــاک مواجه بودیم. پوشــاک 
بیشــترین آمار قاچاق (ســه میلیارد دلار) را در اختیار دارد، درحالی که 
واردات رسمی پوشاک به کشــور ۶۰ میلیون دلار بوده است. نسبت این 
ارقام، دو درصد به ۹۸ درصد اســت، بنابراین صنعت پوشــاک وارد یک 
رقابت نابرابر شــد، چون ماهیــت کالای قاچاق، ارائه پوشــاک فصل و 

پوشــاک سالم نیست، بلکه پوشاک قاچاق عمدتا پوشاک استوک است و 
چون خارج از فصل ارائه می شود، با قیمت پایین تر، حتی کمتر از قیمت 
عمده فروشی عرضه می شود. در فرایند قاچاق شما حتی پول پارچه و نخ 
کار را هــم پرداخــت نمی کنیــد، بلکه بار اســتوک به صــورت کیلویی 
خریدوفروش می شود. قاچاق پوشــاک بدون پرداخت عوارض و تعرفه 
گمرک، با شرایط قیمتی که ذکر شد، با صنعت پوشاک وارد رقابت شد و 
فضای نابرابر رقابتی را ایجاد کرد.  تولیدکنندگان علاوه بر پرداخت مالیات 
و هزینه های تولید، ناچار به رقابت با قاچاق بودند و اینها جمعا ســبب 
ضعیف شدن بنیه های تولید در ایران شد؛ چون حجم زیادی از بازار ایران 
در اختیار قاچاق بود. چند وقت اخیر که قیمت ارز تغییر کرد، سبب شد 
قاچاق توجیه اقتصادی نداشته باشد. درست است قیمت دلاری کالاها 
تغییری نکرده است، اما قیمت ریالی همان کالای قاچاق سه برابر شده 
و دیگر توجیه اقتصادی ندارد. در همین شــرایط، تولیدکنندگان با کمبود 
شدید مواد اولیه و نقدینگی مواجه هستند؛ چون کشور در شرایط تحریم 
است و مبادلات کمی انجام می شود. نکته این است که الان شرایط برای 
تولید مساعد است چون قاچاق توجیه  اقتصادی ندارد اگر مواد اولیه و 
نقدینگی (سرمایه در گردش) تأمین نشود، قاچاق مجدد توجیه اقتصادی 
پیدا خواهد کرد و حذف قاچاق، کوتاه مدت خواهد بود و متأســفانه آمار 
درستی در دســت نداریم تا بتوانیم تحلیل دقیقی ارائه دهیم. آمارهای 
قبلی قاچاق نیز از اختلاف میان عرضه و تقاضا به دســت آمده بودند و 
این شیوه آمارگیری هم وقت گیر و زمان بر است. مرجع رسمی ارائه آمار 
میزان قاچاق، هنوز آمار جدیدی ارائه نکرده اســت؛ اما مشاهده ها نشان 
می دهد قاچاق توجیه اقتصادی ندارد؛ ولی اگر شرایط سخت ادامه پیدا 
کند، مردم که نمی توانند برهنه در خیابان بگردند. صنعت پوشــاک نیز 
مثل انرژی هسته ای نیست که خیلی تکنولوژی پیچیده ای داشته باشد؛ 
پس تولیدکننده به ناچار باید وارد بازی شــود. این شمای کلی از شرایط 
تولید پوشاک در ایران است. اگر تولید پوشاک رونق نداشته باشد، بالطبع 
تمام زنجیره های قبل و بعد از آن دچار رکود می شوند. از صنایع تولید نخ 
و پارچــه تا طراح، فروشــگاه دار، زنجیــره ارزش و...، همگی دچار افت 
می شوند و برایند این اتفاق، مهاجرت طراحان و فعالان مد است، اما به 
نظــرم خیلی عمومیت ندارد. من مســتندی دربــاره مهاجرت طراحان 

دریافت نکردم.
چون هنوز آماری از سوی بنیاد یا نهاد دیگری ارائه نشده و گزارش  �

این اتفاق نخستین بار در روزنامه «شرق» بازتاب داده شد. 
در این مدت، بیشــتر تولیدکنندکان صنعت پوشــاک در کشور با یک 
رقابــت نابرابر مواجه بودند و بــه فعالیت خود ادامــه دادند؛ پس در 
شرایط عادی نیز می توانند فعالیت کنند و رقابت پذیر هستند و حاضرند 
با اســتفاده از طراحان خوب و مباحثی نظیر برندینگ، بدرخشــند. البته 
نتایج این موضوع مستقیم به صنعت پوشاک محدود نمی شود. ما در این 
حوزه با مبحث مد و برندینگ مواجه هســتیم. صنعت پوشاک با مسائل 
اجتماعی و مباحث فرهنگی درگیر است و این در حالی است که صنایع 

دیگر نظیر صنایع غذایی یا دارویی چنین نیستند. 
چرا صنعت پوشاک نتوانسته حق مطلب را در بخش مد ادا کند؟ �

 باید بگویم قصه خیلی طولانی اســت. یکــی از دلایل آن مربوط به 
مســائل فرهنگی است. ما در گرفت وگیرهای سازمانی، چالش فرهنگی 
داریم. برای مثال، برای تبلیغ لباس زنانه، هنوز محدودیت های بســیاری 
وجــود دارد. طبق قوانین ایران، ما حق نداریم لباس زنانه را تبلیغ کنیم. 
یا به دلیــل محدودیت هایی که وجود دارد، لباس زیر در ایران هیچ گونه 
هویت اســت؛ درحالی کــه همه ما از آن اســتفاده می کنیــم، اما فاقد 
هرگونه مجوزی برای تبلیغات نداریــم. در مبحث برندینگ نیز مباحث 
بسیار پیچیده می شــود؛ ولی کلیت این است که هرگاه شرکتی در ایران 
تبدیل به برند می شود (که البته با صرف هزینه هنگفت همراه است، اما 
باور عمومی اشــتباهی وجود دارد و آن اینکه برندینگ هزینه بر نیست)، 
به جای تسهیل شــدن امورات آن مجموعه، مشــکلات دیگری در نوع و 
میــزان پرداخت مالیات گریبانش را می گیرد. برند لزوما به معنای کالای 
لاکچری نیســت و انواع مختلف دارد، اما در ایران به محض اینکه برند 
می شــوید، باید هزینه مالیاتی یک مجموعه لاکچــری را پرداخت کنید. 
برند، اعتمادی است که در مشتری ایجاد می شود تا کالایی را بخرد. برند 
در کشــور ما خوب جا نیفتاده و همــه برندها در طبقه بندی لوکس قرار 
می گیرند؛ درحالی که چنین نیست. مدیوم مارکت ها و 
مس مارکت ها (انبوه) که در دنیا رایج است و تحت 
نام یک برند اعتمادســازی می کننــد، کاملا متفاوت 
و سوا از لاکچری برند هســتند. این مباحث در ایران 
خلط شــده و برای تولیدکننــده محدودیت هایی در 
بر داشــته اند. ما هم نتوانســتیم اعتماد همگانی را 
نســبت به پوشــاک داخل ایجاد کنیم و متأســفانه 
پوشــاک داخلی با نام های خارجی عرضه می شود. 
در چنین شرایطی، کشور همسایه ما ترکیه وارد عمل 
می شود و از خلأهای موجود برای آبادانی مسئله مد 
در کشــور خود و رسیدن به هدف صادراتی و جذب 

نخبگان استفاده می کند. 

همه راه ها به ترکیه ختم می شودهمه راه ها به ترکیه ختم می شود
 ستاره جاوید
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